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�ودائرتها القرعة قاعدة

 اخلاصي مهديوسعيدي علي

: الخلاصة

 الفقهفيزةالممي ومكانتها هميتهاأ وتكتسب المشهورة الفقهية القواعدمن القرعة قاعدة

فيشكلا التي فالقاعدة. الفقهية الفرغات جميع لملأ ومرونتها قابليتهامن الاسلامي
 متقضياتمن بانها عنها التعبير وردقد النصوص بعضفي وحتى الجملة،في مشروعيتها

(المذهب  هذه تطبيقات بشأن يطرح الذي المهم والسؤال) ٥،٦٧٦ج،١٤٢٢ الطوسي،.

من لانه وذلك فائدتها؟ دارمقهو وما القاعدة هذه جريان مصاديق تعيينهو والمؤثر القاعدة
 هذا على وبناء. اهميتها مستوىمن يرفع القاعدة لهذه الواسعة الدائرة إثبات أن الواضح

 مطمئنة وسيلةأنَّها على منها الإستفادة ويمكن عامة القرعة قاعدة أن البعض يعتقد الاساس

 هذه أن على تدلّ أدلة الىضالبع استند المقابلفيأنَّهلاإ المشكل، الأمر رفعفي ومنصفة

 التزاحم رفع قبيلمن خاصة مواردفيالا منها الإستفادة يمكنولا لها عموميةلا القاعدة

تم المقالة هذه وفي الأصحاب، بها عمل التي كالمواردأو والحقوقية المالية والخصومات
.القرعة قاعدة بعمومية القول تقوية وتم القولينكلا أدلة طرح

 تعيين العقلاء، بناء المشتبه، الامر الاصحاب، عمل التزاحم، القرعة،: الرئيسية لماتالك

.الواقع

V
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و گسترةقاعد آنة قرعه

��ىاخلاص!مهدو�!ديسعى عل

 چكيده
و پـر»قرعه«قاعده به دليل توان پاسـخ گـويي  از قواعد مشهور فقهي است كه

و هاي فقهي، كردن برخي از خلأ در جايگاه ويژه داراي اهميت فقه اسـلامي اي
در اي كه در مشروعيت فـي الجملـه آن شـكي نيـست، قاعده. باشد مي و حتـي

به عنوان مقتضيا كه.ت مذهب تعبير شده است برخي متون از آن پرسش مهمي
پاسخ آن در قلمرو كاربرد اين قاعده تأثيرگذار اسـت تعيـين مـوارد جريـان آن 

و مي به چه مقدار است؟ زيرا واضح اسـتكه اين باشد ميزان كارايي اين قاعده
پـياي گسترده براكه اثبات دامنه  ش خواهـدي اين قاعده اهميت آن را بـيش از

و از آن مـي قاعده اساس در باور برخي قرعه، بر همين. كرد تـوان اي عام بـوده
و عادلانه، در رفع هر امر مشكلي بهره برد، اما در مقابل  به عنوان روشي مطمئن

به ادله كه ايـن قاعـده داراي اي استناد كرده برخي نيز كه مفهوم آن اين است اند
و تنها در موارد خاصي مانند رفـع تـزاح  و نـزاع عموميت نبوده وم هـاي مـالي

و يا مواردي كه اصحاب به آن عمل نموده  در مقالـه كـاربرد دارد، انـد، حقوقي
به عنوان ديدگاه صحيح  و قول عموميت قرعه پيش رو ادله هر دو ديدگاه طرح

. تقويت گرديده است
.تعين واقعي بناء عقلاء، امر مشتبه، عمل اصحاب، تزاحم، قرعه،: كليديواژگان

و پژوهشگر مركز فقهي� .:ائمه اطهارمحقق
�.:ائمه اطهارپژوهشگر مركز فقهي��
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ه قدمم

و اخباري قاعده قرعه به عنوان يكي از مشهورترين قواعد فقهي، برگرفته از آيات
و فقها نيز در مـوارد زيـادي آن را مبنـاي حـل  است كه داراي تواتر معنوي بوده

و دوران. اند مسائل پيش روي خود قرار داده  پيشينه بحث قرعه بـه شـرايع الهـي
و بر همين اساس در مورد  مستندات قرعـه مطالـب زيـادي بـه جاهليت برگشته

و بحـث رشته تحرير درآمده است،  لذا در اين مقاله از بيان آنها خودداري نمـوده
در اگرچـه زيـرا؛نماييم را در محدوده كاركرد آن متمركز مي  كـاربرد ايـن قاعـده

هاي اما در دائره اين تطبيقات اختلاف نظر ابواب مختلف امري انكارناپذير است، 
. داردجدي وجود 

تعيـين دهـد، اي كه بنيان پـژوهش حاضـر را تـشكيل مـي به بيان ديگر مسئله
مي موضوع كاربرد اين قاعده است،  توان در اين زمينه به دو ديـدگاه به طوري كه

و مـشكل  و در هر امـر مـشتبه ياشاره كرد كه طبق يك نگره اين قاعده عام بوده
و وفق ديدگاه ديگر عموميت اين . قاعده به چالش كشيده شده استكارايي دارد

در اين راستا در پژوهش پيش رو كه با تكيه بر گردآوري اطلاعات به صورت
و روش توصيفي، كتابخانه هر اي تحليلي سامان يافته است؛ نخست تعريف قرعه

و در ادامه به تبي  ويچند اجمالي مرور خواهد شد و نقـد ن عموميت ايـن قاعـده
.ف خواهيم پرداختبررسي ديدگاههاي مخال

 تعريف قرعه.1

و نصيب مي ج 1414فراهيـدي،( باشد قرعه اسم مصدر از ماده قرع به معناي سهم ص3، ،

ج 1418، جوهري، 1463 ص2، ج 1997؛ ابن منظـور، 971، ص5، و در معنـاي) مـاده قـرع 238،
قرعـه: آن نيز همين معنا اخذ گرديده به طوري كه در تعريف آن گفته شدهياصطلاح

و ترديد در موارد مشكل،  و رفع تحير البته بـه روشي است براي تعيين شيء غير معين
. شرطي كه نتوان اين ابهام را از طريق يك امر معتبر شرعي حل نمود

 قاعدهةنظريات موجود در خصوص گستر.2

مي با جست و اصولي :هاي ذيل دست يافت توان به ديدگاه وجو در كتب فقهي
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 قرعه قاعدهتيعموم دگاهيد.2ـ1

و قاعده قرعه وسيله و برطـرف كـردن هـر امـر مجهـول اي است كه براي كشف
توان از آن بهره برد، البته با ايـن شـرط كـه راه خـروج از بـن بـست مشكلي مي 

و فقهي نيز گواه بر اين عموميـت اسـت؛. منحصر در قرعه باشد  بـه متون حديثي
ب  و قاعده كلي طوري كه در روايات از قرعه دريا عنوان سنت اد شده اسـت كـه
: كنيم ذيل به برخي از آنها اشاره مي

. كـردم سؤال8در مورد امري از موسى بن جعفر: محمد بن حكيم گويد.1
و موضوع مجهولي قرعه جـارى اسـت: حضرت فرمود قرعـه: گفـتم. در هر امر

و ممكن است صواب باشد،  را كه خداوندچهآن:فرمود ممكن است به خطا رود
ج 1410صدوق،(1.خطا نخواهد كرد دستور آن را داده، ص3، ،52(

مي»كل«دلالت روايت فوق بر عموم واضح است زيرا لفظ . باشد از ادات عموم
قرعه در هر امر مشكلي كه حكمش: نويسد در كتاب النهايه مي;شيخ طوسي

بـ،نامعلوم است  :و سـائر ائمـه7ن جعفـر كاربرد دارد چرا كه از امام موسـي

ص1390شيخ طوسي،(2.قرعه در هر مجهولي راهگشاست: روايت شده )346ـ 345،

شايد با توجه به ظـاهر: افزايد مي; بعد از نقل كلام شيخ طوسي1امام خميني
با مضموني مشابه وجود كلام شيخ بتوان گفت كه در دسترس او روايات ديگري، 

البته احتمال اصطيادي بودن كليت ادعا شـده است، كه به دست ما نرسيده داشته،
ص1417(.وجود دارد نيز، ،386(

روايت كرده درباره مـردى كـه نـذر كنـد7ابراهيم بن عمر از امام صادق.2
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 ـروا نقـلميحكـبن محمدازحيصحقيطردوبه صدوقخيش گفتديباتيرواي سندي بررس تي
بييالحد رجال معجم(دينما مي ج ث،  اگرچهزيني خثعمميحكبن محمدبه نسبتو)32ص،16 تا،
يو دربارهيحيصرقيتوث ازي اجلائـو بـودههيامامنيمتكلمازيوكه اينبه توجهبا اما نشد افتي

اواز عثمانبن ابان، عثمانبن حماد،ريعمياببن محمديي،حيبن صفوان چونهم اجماع اصحاب
بيوتيروابه اند، اعتماد نموده نقل (بود خواهد اشكالي )34و32صص،همان.
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بعد سه بنده يـك جـا بـه او ارث برسـد؟. اى كه مالك شوم آزاد است اولين بنده
زن: فرمود) كدامشان آزادند؟( و ند؛ بنام هر كه درآمد، ميان ايشان قرعه آزاد اسـت

و روشي شرعي است ج 1401شيخ طوسي،(1.قرعه سنت ص6، ،239(

و در اگرچه مورد اين روايت خـاص در كيفيت دلالت اين روايت بايد گفت،

 در قسمت پاياني حديث گوياي»�א�
b# ��4�«باشد، اما عبارتميخصوص نذر

س و قاعده اين مطلب است كه قرعه عبارت از يك اي كلي اسـت، كـه نت شرعي

و مجهولي قرارداده شده است . براي برطرف كردن هر امرمشكل

هنگامي كه با امر7در كتاب بصائر الدرجات روايت شده كه اميرالمؤمنين علي.3

مي جديدي روبه  مي رو و سنت نبود، قرعه 7زدند سپس امـام بـاقر شدند كه در كتاب

ا: فرمودند بي(2.ين امر از معضلات استاي عبدالرحيم ج صفار، ص2تا، ،703 (

اي بـراي را به عنـوان ضـابطه»معضلات«مواجهه با7در روايت مذكور امام

. اند مجراي قاعده قرعه بيان نموده

مي.4 از: گويد عبداالله بن مسكان : پرسـيدند7صادقامام من حاضر بودم كه

و يا آلت زنانه نيست بلكه تنها مقعد اگر مولودى به دنيا آيد كه داراي آلت مردا نه

امـام: گفـت7ميراث او به چه صـورت خواهـد بـود؟ ابـو عبـداالله را داراست، 

مى مسلمين در حضور جمعى مى  كشد كه بر چه اساسـى نشيند وبعد از دعا قرعه

كه ميراث يك مرد،: كودك را ميراث دهد  يا ميراث يك زن؟ قرعه به هر صورتى

به كدام داورى از قرعه: سپس فرمودند. گيردل قرار مى خارج شود ملاك عم  كشى

و«: گويدمى عز وجل خداوندكهآنبا عدالت نزديكتر است،  پس قرعـه كـشيدند
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 نشد افتيرجال كتبدريو مورددريقيتوثكه استميعبدالرحهيناحاز تنهاتيروانيادر مطرح

 بـر عثمـان بـن حمـادو مـسكان بـن عبـدااللهوريعمياب ابن نقل: مانندي قرائنبرهيتكبا وانت مي اما
 .) نمود اعتماديواتيروا
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ج1401ي، طوسخيش(.1»شدگان بود يونس در زمره ساقط ص9، ،357(

قاعده قرعه را در مـوردي كـه مجهـول7 امامكهآندر اين روايت نيز بعد از
($(su. !�7 ��I(7«با بيان تطبيق نمود، است، - )

P
W
$(�I� 3`א . ��(�dא �א��dא;) '0 ( ) ) ) ) -[ ( - .

P
W
( عمل بـه»)

ـ آن را در مجاري خود  و مجهول . تثبيت نمودندـ تمامي امور مشكل
در اين ميان روايات متعدد ديگري نيز بـر همـين معنـا دلالـت دارنـد كـه در

ميبررسي اقوال مخالف به آنها . شود اشاره

 ديدگاه عدم عموميت قاعده قرعه.2ـ2

گونه كه گذشت برخي از فقيهان تلاش كرده اند بـه نحـوي عموميـت ايـن همان
و  و به نقـد قاعده را به چالش بكشند، در ادامه به سه رويكرد در اين زمينه اشاره

. پردازيم بررسي آنها مي

و تزاح:كمي م اختصاص قرعه به موارد تنازع

2. است1كي از فقهاي معاصر كه بر نظريه عدم عموميت قرعه تأكيد دارد، امام خمينيي

و و تـزاحم حقـوق به باور ايشان موضوع قرعه خصوص شبهات باب تنـازع
ص 1417(. اخراج سهم محق است  و ادله مطرح شده از سوي ايشان،)391، تحليـل

. بررسي آن به قرار ذيل است

 بناء عقلاء.1

 قرعـه در نـزد عقـلاء يكـي از راههـاي متعـارف در حـل1ده امام خميني به عقي
و رفع درگيري به حساب مي البته به شرطي كه ترجيحـي در ميـان آيد، خصومت
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 ـروا البتـه. باشد مي موثقه استي فطحكه الحسنبنيعل وقوعليدلبهي سندثيح  بـا مـذكورتي
 .) اعتمادند قابلكه است شده واردزينيگريد متعددرقط

1انـد، ولـي امـام خمينـي لازم است ذكر شود كه بسياري در عموميـت ايـن قاعـده مناقـشه نمـوده.2
اند، به همين دليل در اين بخش صرفا به نقد ديدگاه ايـشان تر از ديگران به اين بحث پرداخته منسجم

. شود پرداخته مي
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و راه ديگري نيز براي احراز واقع وجـود نداشـته باشـد ايـشان در)همـان(.نبوده
و7اثبات مدعاي خويش به موارد زيـادي از جملـه داسـتان حـضرت يعقـوب 

و تمـامي ايـن مـوارد را تأييـدي و ساختن خانه كعبه اشاره نموده حضرت مريم
 بنائي از عقلاء در رجوع بـه1لذا در نگاه امام خميني. دانند براي كلام خويش مي 

و مجهولات مشاهده . شود نميقرعه در تمامي مشتبهات

 ارزيابي

ء بـه قرعـه امـري انكـار رجوع عقـلا اگرچه دليل مذكور خالي از مناقشه نيست؛ زيرا
بلكـه باشـد، نمينشدني است، اما إعمال قرعه در نزد عقلاء مختص به موارد مخاصمه

توان به اين امر دست يافت كه رجوع عقلاء بـه با سيري در ميان موارد اجراء قرعه مي 
مي روبه»معضل«قرعه در زماني است كه با عنوان  هـايي در ذيل با بيان نمونه. شوند رو

. اين امر وضوح بيشتري خواهد يافتز موارد عملكرد عقلاء در رجوع به قرعه،ا
آمـده اسـت7در روايت داود بن سرحان از امام صـادق: تعمير خانه خدا.1

االله: كه كـه از بـاب كعبـه تـا براي ساخت كعبه با قريش سهيم گرديد،9رسول
كلينـي،(1.ارج گرديـد نصف مابين ركن يماني تا حجرالاسود قرعه به نام ايشان خ ـ

ص4ج، 1350 ،218(

و گونه كه در روايت مطرح گرديده، همان براي ساخت خانه خداونـد متعـال
تقسيم وظائف از قرعه استمداد شده، كه بيانگر اين مطلب است كه رجوع عقـلاء 

و در اين داستان نيـز به قرعه در مواجهه با موارد مشكل، امري ارتكازي مي  باشد
و نز . شود نمياعي مشاهدهمخاصمه

در داستان حضرت يونس هنگامي كـه خـشمگين:7ونسيه حضرتيقض.2
و در آنجا سوار بر كشتى  در ميان دريـا اى گرديد، بسوى ساحل دريا رهسپار شد

گفتنـد حتمـا در بـين مـا مسافران با خود كشتي توسط نهنگى عظيم متوقف شد، 
گ گنهكارى پنهان شده است،  رفتند ميان خود قرعـه كـشيده تـا سپس آنها تصميم
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و. بنام هر كس اصابت نمود او را از كشتى بيرون اندازند قرعه بنام يونس درآمـد
و نهنگ  . يونس را در دهـان خـويش فـرو بـرد او را به داخل دريا پرتاب نمودند

ص2ج، 1435تفسير قمي،( ،454(.1

بودند پي به وجود فـرد كساني كه در كشتي كه بيان شد، گونهندر اين داستان هما

و براي يافتن او بر طبق ارتكاز خويش به قرعـه متوسـل شـدند،يگنهكار در بردند و

و به عبـارت ديگـر ايـشان بـا يـك اين جا نيز مسئله تزاحم حقوق مطرح نبوده است

مي رو بوده معضل روبه  اي. ده انديد اند كه راه برون رفت از آن را قرعه  نبـوده گونهنلذا

 در تطبيق عنوان عاصي ميان ايشان نزاع شده باشد بلكه همگي وجود عاصـي است كه

و در نهايـت مـي و براي پيدا كردن آن قرعه زده اند تـوان گفـت ايـن داسـتان را قبول

گوياي اين مطلب است كه پيشنهاد قرعه نشأت گرفته از ارتكاز مسافرين كـشتي بـوده 

 در مواردي كه دليلي براي اختـصاص است، چرا كه در رفتار خردمندان چنين است كه 

و يا جهتي وجود نداشته باشد؛ از اين قاعد بهره مي . برند يكي

و ده شــتر.3 دربــاره: داســتان قرعــه زدن جنــاب عبــدالمطلب ميــان عبــداالله

و نذر كرد در صـورتي خداونـد  عبدالمطلب آمده است كه وي داراي نه پسر بود

را به او داد، عبداالله اما وقتى خداوند نى نمايد،پسرديگري به او عطا كند او را قربا

و بـر ايـن برايش دشوار بود كه كودك را كه پيامبر در صلب اوست قرباني نمايد 

و ميان شتر در اساس ده شتر آماده نمود و قرعه به نام فرزنـد و فرزند قرعه زد ها

ده شـتر ديگـر. ده شتر ديگر اضافه نمود اما بازهم قرعه به نام فرزند درآمـد آمد،

و قرعـه بـه نـام شـتر عدد شتركه اين اضافه نمود تا  . هـا در آمـد ها به صد رسيد

سه: عبدالمطلب گفت و قرعه را در حق خداي خويش انصاف را رعايت ننمودم
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)317ص،1جثيالحد رجال معجم:ك.ر هشامبنميابراهقيتوثبه نسبت. اعتمادند قابل
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و در هر بار حـال فهميـدم: ها درآمد سپس گفت قرعه به نام شتر، بار تكرار نمود

و صد شتر را قرب ج1404صدوق،(1.اني كردخداوند راضى است ص3، ،89(

در تمـامي اين داستان نيز از مواردي است كه كاربرد قرعه در نـزد عقـلاء را،

مي امور .و اختصاص به تزاحم حقوق نداردنمايد معضل ثابت

از وسـايلي كـه از ديربـاز گردد كه يــكي لذا با تامل در موارد فوق آشكار مي

م . است قرعه تداول بوده،براي حل مشكلات ميان انسانها

 روايات.2

در ات،يايشان معتقد است كه جايگاه قرعه در روا چيزي فراتر از جايگـاه قرعـه
و بلكـه تـواترش، ميان عقلاء نيست،  راه به عبارت ديگر روايات با تمامي كثرت

مي حلي براي از ميان بردن خصومات  به. باشد هاي مالي لذا تمامي نصوص اشاره
ع  و. قلائي دارند يك امر البته ايشان يك مورد را از قاعـده فـوق اسـتثناء دانـسته

و آن نيز مشتبه شدن گوسفند موطوئه در داخل حكم به تعبدي بودن آن مي نمايند
مي. باشد گله مي  افزايند ممكـن اسـت در همـين مـورد نيـز تـزاحم اما در نهايت

ص1417امام خميني،(2.تصوير گردد ،393(

 ارزيابي

درا و گرچه بسياري از رواياتي كه موضوع قرعه وارد شده است؛ در مـورد نـزاع
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 كه گذشت در اين ميـان روايـاتي نيـز وجـود گونهناما هما باشد، حقوق مالي مي
و مشكلي مي و شامل هرگونه امر مشتبه از برخي در بيـان شود، دارد كه عام بوده

 محمد بن حكيم كـه در آن از مانند روايت ديدگاه اول به تفصيل سخن گفته شد، 
و عموميـت قرعه به عنوان راه حلي براي برون رفت از امور مشكل نام برده شده

(א�-
.��4�.كلُُّ مجهولٍ فَفيه«و شمول نيز از فقره پاياني روايت  ؛قابـل اسـتفاده بـود»-
و روش معرفـي كـرد در. ونيز روايت ابراهيم بن عمر كه قرعه را به عنوان سنت

ميا . كنيم دامه به روايات ديگري كه گوياي عموميت قرعه اند، اشاره
مي.1  با اموال زيادي به سوي مكه حركت نمودم،: گويد عبدالرحمن بن سيابه

و فروش نرفتن اموال روبه رو شدم، امـوال: برخي از دوستان گفتند اما با كسادي
بين مصر: فرمودند تم،در ميان گذاش7را به يمن بفرست؛ مطلب را با امام صادق 

وسپس امرت را به خدا واگذار كن، آن گـاه متاعـت را بـه هـرو يمن قرعه بزن، 
ص1409ابن طاووس،(1.بفرست شهري كه قرعه به نام او خارج شد، ،267.(

در اين روايت قرعه به عنوان راه حلي براي برطرف كردن تحير مطرح گرديده
و مخاصمه نيو نزاع .ستاي نيز در ميان

در مورد مردي سـوال كـرد كـه نـذر نمـوده اولـين7حلبي از امام صادق.2
 بعد هفت بنده يك جا به ارث برده؟ آزاد نمايد، اي را كه مالك شود؛ بنده

مي: فرمودند7امام و كسي كه قرعه به نامش خارج شـد بين ايشان قرعه زند
ج1404صدوق،(2.كند را آزاد مي ص4، ،88(
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در)يقولبر بنا اجماع اصحاباز(محبوببن حسن وجود: مانندي قرائنبه توجهباماا است؛ نشده
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روايت بايد گفت اطلاق روايت صورتي را كـه عبـدها از نـذر مـولا در دلالت اين
و به عبارت ديگر مولا در پـي انجـام تكليـف خـود مطلع نيستند را نيز شامل مي  شود

تـوان بلكه مـي. است كه چه بايد بكند؟ در اين تصوير تزاحمي هم در كار نخواهد بود 
ج1425،مكارم شيرازي(. گفت روايت ظاهر در همين فرض است ص1، ،436(

خداوند متعـال بـه حـضرت: كند نقل مي7عثمان بن عيسي از امام صادق.3
مى وحي كرد كه بعضى از اصحاب،7موسى از ايـشان زنند، پشت سر تو حرف

. برحذر باش
چـين خداوند فرمود من خود سخن عرض كرد او را معرفى كن،7حضرت موسى

مى را ملامت مى  و تو سخ كنم و بگويم كه چه كسى پـشتنخواهى كه من چين باشم

 چگونه عمل كنم؟ حضرت موسي عرض كرد، زند؟ سر تو حرف مى

و بين اين دسته هايي اصحاب را به دسته: خداوند فرمود هـا ده نفره تقسيم كن

آن. نتيجه قرعه گروهي خواهد بود كه او در ميان آنهاست قرعه بزن،  سپس افـراد

و ميا  فردي كه قرعـه بـه نـام او خـارجن ايشان قرعه بزن، دسته را نيز متفرّق نما

ج 1403مجلـسي،(1.سخن چين است شد، ص101و353، صـص13، ، 1411عـاملي،؛325،

ص12ج ج1409،؛ نوري310، ص17، ،375(.

در اين روايت نيز قرعه به عنوان راه حلي براي تشخيص فرد عاصـي معرفـي

و هيچ . گونه تزاحمي نيز قابل تصوير نيست شده

و دقت نظر مي كـه روايـات، توان بر اين ادعـا پـاي فـشرد در نهايت با تأمل

و موارد تطبيق شـده، گر عموميت قرعه بيان داراي تواتر اجمالي بلكه معنوي بوده

و از باب تطبيق كلي بر مصاديق است . در آن موضوعيتي نداشته

1.Sא !��
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- -) ) )) ) .. ) )- -W W ( ) . . نجاشي در مـوردكه شده نقلديسعبننيحس كتابازتيروا(...)(

�b� وكتب ابني سعيد كتب: آن گفته است Hمعمول عليها) ص1407نجاشي،. بعـضو وجـود)58،
ومي) صفوان بن يحيي(كند؛ زيرا راوي اصحابه نيز مشكلي ايجاد نمي   سـند اسـاسنيهمـ بـر باشد

.اشكال است بي
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عموميت ادعا شده به معناي اجراي قرعه در مواجه البته شايان توجه است كه
و اموري كـارايي دارد كـه راه حـل  با هر مجهولي نيست بلكه قرعه در معضلات

و قواعد وجود نداشته باشـد  در. ديگري از اصول تفـصيل بيـشتر در ايـن زمينـه
. شود ديدگاه اختصاص قاعده به موارد عمل اصحاب بيان مي

به.3  كلمات اصحابتمسك

مي، به آن تمسك نموده است1ديگر دليلي كه امام خميني . باشد كلمات اصحاب
و دعاوي به ايـن قاعـده به اعتقاد ايشان اصحاب نيز تنها در مورد رفع خصومت

. تمسك نموده اند

 ارزيابي

در حالي كه ارتبـاطي بـه حقـوق، اند اري فقهاء به قرعه عمل نمودهيدر موارد بس
و مخاصمات ندا ميهايي به نمونه، شته استمالي . نماييم از اين موارد اشاره

 را جهـتي راه كارهـاي كـهآن بعـد از;سيد بن طاووس: تعيين جهت قبله.1
در صورت تعذر اين راها به هر سمتي كـه: نويسدمي، نمايد تعيين قبله معرفي مي
مي گمان داشت نماز مي  و در غير اين صورت به قرعه رجوع و خواند نيازي شود

به، به خواندن نماز به چهار سمت نيست  زيرا قرعه راهي شرعي بوده كه با توجه
ص1409(. روايت آن قابل اعتماد است   نيز ايـن عمـل را نيكـو;و شهيد ثاني)94،

ص 1416(. شمرده است ،283(

 اگـر عمـرش از سـه1خنثاى مـشكل: نويسد مي1سيد يزدي: تغسيل خنثي.2
بناـ اگر محرم يا كنيزى داردو الاّ. كالى در تغسيل او نيستاش، سال بيشتر نباشد

مىـ بر جواز غسل دادن آقا توسط كنيز  و در غيـر هر يك توانند او را غسل دهند
و زن او را يـك، اين صورت احوط آن است كه از روى جامـه  هـر يـك از مـرد

 
. مـشكل غيـرو مـشكل: باشـد مي قسمدوبروزنو مرد تناسلى آلتة دارنداز است عبارت خنثى.1

 ديگر، بـه مرجحاتو قراينـ برخى قولبر بناـياو شرعدر شده تعيين علائم پرتودركه خنثايى
 است جنس همان احكامبه محكومو مشكل غير گردد، خنثاىمى ملحقزنيا مرد جنسِدواز يكى

(بود خواهد مشكل نيست، خنثاى چنينى قراينو علائم داراىكه خنثايىو � مؤسسه.�!
� المعـارف 
ص3ج، 1387،ياسلام فقه ،505 (
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ج 1417(. اگرچه جواز رجوع به قرعه بعيد نيست، غسل بدهند صص2، )37ـ36،

ايشان نيز قرعه را در مسئله فوق: افزايد مي1; با نقلي از شيخ طوسي1آقاي خويي
راكه اينتا، نمايند تجويز مي  معلوم گردد خنثي مرد است كه در اين صورت مـردان او
و يا زن است غسل مي زن، دهند ج 1426(. ها او را غسل دهند تا ص8، ،359 (

در مواردي كه اصحاب حكم به قرعه نموده از ديگر: تشخيص كشتگان.3 انـد
و در  و ميدان جنگ  صورتي اسـت كـه امكـان تفكيـك ميـان كـشتگان مـسلمين

ج 1414ابن ادريس،(. مشركين وجود نداشته باشد ص3، ،20(

 اختصاص قرعه به موارد عمل اصحاب: دوم

نعي از ديگـر مـوا، اختصاص قاعده قرعه به مواردي كه مورد عمل اصحاب بـوده
بـه عبـارت ديگـر. است كه باعث گرديده عموميت اين قاعده خدشـه دار گـردد 

تمسك به قرعه تنها در مواردي صحيح خواهد بود كه مـشهور برطبـق آن عمـل 
مي. نموده اند  از زيرا عمومات قرعه داراي تخصيصات فراواني باشـد كـه حـاكي

ب  ه دست ما نرسـيده اين مطلب است كه اين عمومات داراي قرائني بوده است كه
و اين مساوي است با سقوط عمومات از حجيت شيخ حر عـاملي در ايـن، است

امـا ايـن عمومـات داراي، احاديث در مورد قرعه فـراوان اسـت: نويسد زمينه مي 
ج 1376(. باشد مخصصات فراواني مي ص1، ،659(

ب، در الفصول الغرويه نيز آمده است كه در اكثر موارد ه واسـطه عمومات قرعه
و اعتماد بر آن را دشـوار، باشند إعراض مشهور موهون مي كه باعث اجمال شده

ص 1404اصفهاني،(. نمايد مي ،362(

هاي زيـاد عموم قاعده قرعه به خاطر تخصيص: نويسد محقق خراساني نيز مي
آخونـد(. اي كه عمل به آن نياز به جبـر عمـل اصـحاب دارد به گونه، موهون شده 

ص 1417 خراساني، ،433(

و محقق ناييني نيز معتقد است عمل به قرعه در دايره عمل اصحاب مي  باشـد
ص4، 1417نائيني،(. توان به عمومات مطرح در روايات عمل نمود نمي ،680 (

. اسـت نمودهحيتصر مطلبنيابه فرائض بابدر شانيا اما نشدتافي نظر مورد كلام بحثنيادر.1
ج1415،يطوسخيش( ص4،  .) 116 مسئله، 106،
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 ارزيابي

و از يـي در پاسخ به اين اشكال ابتدا لازم است به تب ن صـحيح موضـوع پرداخـت
و موضـوعات بـه كـار رفتـه در ادلـه قرعـه با واكاوي درعنا، همين رهگذر ، وين

در مي توان به اين نتيجه رسيد كه آيا اعراض مشهور علت عدم تمسك بـه قرعـه
و يا  موارد مذكور از ابتـدا از دايـره ادلـه قرعـهكه اينبرخي از مجاري آن است؟

 اند؟ خارج بوده
و،همـشتب، توان به عناويني چون مجهول با نگرشي در ابواب قرعه مي ملتـبس

كه از لحاظ معنايي سه عنوان اول داراي معناي واحدي بوده، مشكل دست يافت 
كه عبارت است از مشتبه بودن يك چيز به طوري كه راه معتبر شرعي براي رفـع 

لذا روايات مشتمل بر اين عنـاوين قرعـه را بـه عنـوان راه، ابهام آن وجود ندارد 
و  معرفـي، ظـاهري آن نـامعلوم اسـت برون رفت در مواردي كـه حكـم واقعـي

و معضلاتي كـه طريقـي. نمايد مي وعنوان مشكل نيز عبارت است از امور مشكل
و، براي اثبات آن وجود ندارد  و يا باعث عـسر احتياط نمودن نيز يا ممكن نيست

و يا . اصلا احتياط در اين موارد جعل نشده استكه اينحرج بوده
ه در مواردي است كـه راه شـرعي بـراي رفـع در نتيجه بايد گفت تشريع قرع

و اشتباه وجود ندارد لذا در مواردي كه بتوان از طريقي مـشكل را مرتفـع. اشكال
در. قرعه جايگاهي نخواهد داشت، نمود و اين همان سـرّ عـدم عمـل بـه قرعـه

. بسياري از موارد است
از: نويـسد بر همين اساس محقق عراقي مي  مـشكل در عـرف عبـارت اسـت

و مكلف در مقام عمل دچـار تحيـر مـي در، باشـد اموري كه حل آن سخت بوده
و موضوعيه مي نتيجه شامل شبهات حكميه نخواهـد، باشـند اي كه مجراي اصول

و مـشكلي نخواهـد، مكلف در مقام عمل، بود چرا كه با جريان آن اصول  تحيـر
ج1364(. داشت ص4، ،105 (

مي خلاصهمراغي نيز در بيان مبسوطي كه به : نويسدمي، شود اي از آن اشاره
از مشتبهاتي كه در آن : ها حكم شرعي مطرح است عبارت اند

كه.1 و بـه عبـارت شبهه حكميه به معناي شك در جعل حكم شـرعى كلّـى
. ديگر نامعلوم بودن جعل حكم شرعى است
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و در جـايى.2 شبهه مفهوميه كه عبارت از شك در تعيـين مفهـوم يـك لفـظ
و مفهوم لفظى در خطاب براى مكلف روشن نباشد . است كه معنا

مي.3 و مصاديق خارجي حكم . باشد شبهه موضوعيه كه به معناي شك در افراد
ه داخل در عنوان مـشكليشبهه حكم: افزايد بعد از بيان موارد فوق مراغي مي

و اصول معتبرهين ا، ست به اين دليل كه با بررسي ادله ، برائـت، لاباحهمانند اصاله
و،استصحاب  در نتيجـه. توان راه حلي را براي اين مطلب پيدا نمودمي...احتياط

و راه خروج قابـل نمي توان موردي را يافت كه در آن حكم شرعي نامعلوم باشد
. اعتمادي از شرع براي حل آن يافت نشود

اجمـاع:نويـسد اول نيز در كتاب قواعد مـي بر همين اساس است كه شهيدو
و احكام قائم است  بي(. برعدم استعمال قرعه در فتاوي ج شهيد اول، ص1تا، لذا)23،

و بلكـه از ابتـداء قاعـده  اين موارد به عنوان تخصيص اين قاعده محسوب نشده
. دهد قرعه اين موارد را پوشش نمي

و، باشد نمي شبهات مفهوميه نيز داخل در اين عنوان  زيرا با رجوع بـه عـرف
و يا ديگر امارات مي در نتيجـه، توان به پاسخي در اين زمينـه دسـت يافـت لغت

. ماند تا در رفع آن محتاج قرعه باشيم مشتبهي باقي نمي
و در مورد شبهات موضوعيه نيز در مواردي كه مجراي اصـولي ماننـد برائـت

و غيره باشد  و در نهايت تنها موا، استصحاب ردي قاعده قرعه جاري نخواهد بود
و يا اماره  اي براي مرتفع كردن آنها وجود نداشته مجراي قرعه است كه هيچ اصل

ج 1417مراغي،(. باشد صص1، )360ـ 352،

از اخـذ بـه عمـوم ادلـه قرعـه: نويـسد اين مطلب مـي با محقق خويي در موافقت
به، آيد نمي تخصيص اكثري لازم  مـورد قرعـه خـصوص شـبهاتكه اين زيرا با توجه

بلكـه خـارج( باشـد نمـي از ابتدا شبهات حكميه داخل عمومات قرعه، ضوعيه بوده مو
ج 1417(. امـري متـسالم عليـه اسـت، بودن شبهات حكميه از دايره قرعه  ص3، و)159،

مجـالي بـراي، نسبت به شبهات موضوعيه نيز در مواردي كه حكم آنهـا معلـوم اسـت
و، قرعه نيست  در نتيجـه، مشكل صـادق نخواهـد بـود زيرا در اين موارد عنوان مشتبه

اي مجراي اين قاعده خواهند بود كه به هيچ وجه راه حلي براي تنها شبهات موضوعيه 
مي نميانها يافت و اين موارد نيز بسيار نادر ج 1426(. باشند شود ص23، ،108(



90

/
ان
ست
تاب
و
ار
به
م،
سو

ره
ما
ش
م،
دو

ال
س

13
94

���و��د ا

�

و موضـوعيه: محقق عراقي نيز معتقد است و اصولي كه در شبهات حكميه بين ادله
و بين ادله قرعه تعارضي رخ نخواهد داد به دليل جا با امكـان جريـانكه اين ري است

و اصـول، اين اصول مجالي براي جريان قاعده قرعه نيست  لذا عمل به مفاد ايـن ادلـه
ج1364(. شود نمي براي دليل قرعه محسوبينيز تخصيص ص4، ،104(

 حكميـه جـاري سـيد بجنـوردي قاعـده قرعـه را در شـبهات از همين منظر،
ج 1424(. دانند نمي ص1، ،65(

گفته شده است نصوصي كه دلالت بر ثبوت: نويسد سيد محسن حكيم نيز مي
بر اين اساس اين قاعده نيازمند به تقويت از ناحيه سـند متواتراند؛، كنند قرعه مي 

ج 1372(. باشد نميو يا تقويت از ناحيه دلالت به واسطه عمل اصحاب ص2، ،549(

اي كـه در ايـن ميـان مـورد گونه كه از مطالب فوق واضح گرديـد نكتـه همان
بر اين اساس، اين است كه موضوع اين قاعده امر مشكل است، غفلت واقع شده 

از تحت عنوان امـر مـشكل، باشد هر موردي كه داراي يك راه خروج شرعي مي 
 ايـن قاعـده در نتيجه كثيري از موارد كه بـه عنـوان مخصـصات. باشد خارج مي 

. در واقع از ابتدا مورد شمول اين قاعده نبوده است، محسوب شده
راه حل ديگري بـرايكه اين مواردي وجود دارد كه در آنها علي رغم: اشكال

لـذا ايـن ادعـاي فـوق كـه، به قرعه تمسك شده است، حل مشكل وجود داشته 
و  جـود نداشـته كاربرد قرعه درجايي است كه هيچ راه ديگري براي حل مـشكل

. ناتمام خواهد بود، باشد
ميذيلاً : نماييم به برخي از موارد نقض اشاره

هر.1 زني را به عقد خـويش،ك به طور جداگانهيدر صورتي كه دو شخص
زنكه اين اما بعد از عقد درآورند؛ متعلق به كدام مـرد اسـت، كدام يك از آن دو

حك، مشتبه گردد .م به قرعه شده استدر اين فرض براي حل مشكل
تنها راه بـرون رفـت از مـشكل مطـرح شـده، در اين مسئله به طورحتم قرعه

مي، نيست كـه علامـه به طـوري تواند رافع معضل مذكور باشد؛ چراكه طلاق نيز
ج 1418(حلي  ص3، اما با اين وجود حكم به قرعه، به آن فتوي داده است نيز)71،

. شده است
كه همان: پاسخ قرعـه در جـايي، بارها در اين نوشتار بـر آن تأكيـد شـد گونه
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و مورد فوق نيز كه در آن حكم بردكار  دارد كه هيچ راه ديگري قابل اعمال نباشد
در، به قرعه شده است از قاعده مذكور خـارج نيـست زيـرا فـرض حـل مـسئله

و بدون اقدام به طـلاق خواهـان رفـع  فضايي است كه طرفين قصد طلاق نداشته
زيرا ممكن است با طلاق امكـان عقـد مجـدد هريـك وجـود، اندل خويش مشك

محقـق. نداشته باشد؛ لذا در اين فضا بايد راه حلي را براي طرفين پيشنهاد نمـود 
عبـارت. دهـد نجفي نيز بر همين اساس قرعه را به عنوان راه حل نهايي ارائه مي 

: ايشان چنين است
ا، هرگاه دو فرد و بعد امر بر آنهـا مـشتبه هريك زني براي خويش ختيار كنند

و راهي براي شناخت هريك وجود نداشته باشد  آن دو شـخص از رجـوع، گردد
مي به زن  زيرا قرعه راهي اسـت بـراي بـرون، تا قرعه انداخته شود، گردند ها منع

ج 1420نجفي،(. رفت از هر امر مشكلي ص30، ،382(

د.2 اعلم آنها،ر اذان گفتن اختلاف شودگفته شده است هر گاه ميان دو مؤذن
و در صورت تساوي ونبود هيچ گونه مرجحي براي تقـديم يكـي، گردد مقدم مي 

مي، بر ديگري و مشكل را مرتفع ج 1420نجفي،(. نماييم قرعه زده ص9، ،130(

تـوانميكه اين باوجود، كه به وضوح معلوم است گونهندر اين مورد نيز هما
ن  و يكي را انتخاب كرد به تخيير رجوع در حـالي، حكم به قرعه شده است، موده

و رجـوع بـه، كه طبق شرط مذكور براي جريان قرعه  بايد به تخيير حكـم شـود
. قرعه وجهي ندارد

زيرا فـرض مـسئله، تواند به عنوان نقض مطرح گردد نمي اين مورد نيز: پاسخ
و در جايي است كه دو فرد در انجام عمل با يك ديگر به  مشاجره برخواسته انـد

و تخييـر در ايـن  كـاري بـراي جـا راه در اين حال بايد به راه حلي دسـت يافـت
و درك، رفت از اين مشاجره نيست برون زيرا هريك سـعي در انجـام ايـن عمـل

و لذا حاضر به ترك عمل اختيارا . باشد نميثواب آن را دارد

 اختصاص قرعه به موارد داراي واقع معين. سوم

از، شود آخرين مانعي كه در اين نوشتار به آن پرداخته مي امركه اين عبارت است
فقط، به طوري كه گاهي موارد مجهول ومشتبه، مشتبه خود داراي انقساماتي است
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مي اند؛ درظاهر نامعلوم دو بينـه در كـه ايـن ماننـد، باشـند اما در واقع داراي تعينّ
ام. خارج تعارض نمايند  برو گاهي نيز در ظاهر بـراي مـاكه اينر مجهول علاوه

مي، مشتبه است  و مشتبه شخص نذر نمايدكه اين مانند، باشد در واقع نيز نامعلوم
را، اي را كه مالك شود اولين بنده  و بعد در زمان واحدي تعدادي بنـده آزاد نمايد

. مالك گردد، به واسطه ارث
 دليـل قرعـه شـامل هـر نـوع مجهـولي آياكه اين،جا مطرح است سوالي كه در اين

و يا مختص مواردي اسـت كـه در ظـاهر نـامعلوم مي ن واقعـي ولـي داراي تعـي، شود
 باشند؟ مي

برخي همانند شهيد ثاني بر اين باورند كه كاربرد قرعـه مخـتص بـه مـوردي
. است كه امر مشتبه داراي واقع معيني بوده؛ ولي براي ما مجهول است

همانا قرعه براي اخراج چيزي اسـت كـه در نفـس: استعبارت ايشان چنين
و در ظاهر مشتبه باشد ج1403(. الامر معلوم ص6، ،292 (

 ارزيابي

تـوان گفـت با تـأملي در منـابع قرعـه مـي:عموميت قرعه در لسان روايات.1
امـا، انـدي واقـع معـينااگرچه برخي از روايات مربوط به مواردي است كـه دار 

و ظهور در مواردي دارند كـه در واقـع نيـز تعي برخي ديگر عام  نـي در كـار بوده
مي. نيست . نماييم در ادامه به برخي از اين موارد اشاره

در مورد مردي كه نذر نموده7در روايت ابراهيم بن عمر از امام صادق. يكم
و بعد سه بنده يك جا بـه ارث بـرد كه اولين بنده  ، اي را كه مالك شوم آزاد است

به هـر كـه اصـابت نمـود آزاد، ميان ايشان قرعه زنند: حضرت فرمودل شد؟ سوا
و قرعه سنت مي ج1401شيخ طوسي،(. باشد است ص6، ،239(

در مورد مردي سـوال شـد7صحيحه محمد بن مسلم كه در آن از امام. دوم
و صيت نموده كه  و امـامك سوم آنها آزاد گردنـد؟يكه داراي تعدادي بنده بوده

مي) در اين موارد(7علي: فرمودند7صادق ، 1376عاملي،(. زدند بين ايشان قرعه

صص27ج )261ـ 257،

از محمد بن مروان از موسى بـن جعفـر از پـدرش امـام، أبان بن عثمان. سوم
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 در حالى از دنيـا رفـت كـه شـصت7أبوجعفر: روايت كرد كه فرمود8صادق
ب و ثلث ايشان را آزاده مملوك از، كردجاى نهاد و من بحكـم قرعـه يـك ثلـث

ج1404صدوق،(1.ايشان را آزاد نمودم ص4، ،215(

در مورد مردي سوال كرد كه نذر نموده اولـين7لبي از امام صادقح. چهارم
7بعد هفت بنده يك جا به ارث برده؟ امـام، آزاد نمايد، اي را كه مالك شود بنده

مي: فرمودند كه بين ايشان قرعه و كسي را زند آزاد، قرعه بـه نـامش خـارج شـد
ج 1407شيخ طوسي،(كند مي ص8، ،32(

دراهدر مواردي حكم به قرعه نمود7ظاهر روايات اين است كه امام نـد كـه
و داراي واقع معين نيست نفس الامر نيز مجهول  و از طرفي نيز در برخي از بوده

 عبـارت سـنت بـودن قرعه به عنوان يك كبراي كلي مطرح گرديده كـه، روايات
ميحاكي از آن است، قرعه و در برگيرنده تمامي اقسام مشتبه .باشند،

توان به اين نتيجه رسيد كه در گستره قرعه در نهايت با دقت در اين موارد مي
. مانعي وجود ندارد، باشند نمينسبت به مواردي كه داراي تعيين واقعي

ققين انحـصار كـاربرد قرعـه را در فخـرالمح:عموميت قرعه در بيان فقهـاء.2
و، مواردي كه در ظاهر مشتبه بوده امـا در واقـع داراي تعـين اسـت  را نپذيرفتـه

 ترجيح بـراي: مانند،ن واقعي نيز كاربرد دارد معتقدند كه قرعه در موارد بدون تعي
ج1378(.ن واقعي نيسترفع تنازع كه داراي تعي ص2، ،236(

ا از مواردي كـه بـه طـور آشـكار: نويسد ين ديدگاه مي ميرزاي قمي نيز در رد
 زيـرا، كند اعتماد ايشان است به قرعه در موارد تقسيم دلالت بر فساد اين قول مي 

از، افراد قبل از قسمت به طور في الجمله مستحق هستند اگرچه اما تعيينـي قبـل
ج1428(. قرعه وجود ندارد ص2، ،802(

قرعه مختص مواردي نيست كـه: افزايدميو بر همين اساس محقق خويي نيز
بلكـه بـا توجـه بـه، مجهول داراي تعين واقعي بوده وتنها در ظاهر مجهول است 

 
1.���7 '� 4:�\ '� �#	0 �b�3 �40א� �' א�ש�� '� !
)� �O/ 7�א� �' ��
א� �' 0@ ( (( ( () )- - - -) ) ) ) ) ) . .P ) ) ) .- - - -) . ) ) . ) )( W ) ) ) )- W (7<� $�א 7- ) . W ):�VW (

(7�א \�: - ) ) )4P7^4� � z0א) ) ) )) )'�"# ) [ 
-R א���|)"�7 � *db�� R�4-$n� *d��6 o"�n� כא	�
0 ) . ) . . ) E .u . ) ) . ) )) . . )- - - - -) ) )- -) )))  ـروا سـنددر. تي
 ـروا شانيااز صفوان چونهمي اجلائ نقلبه توجهبا اما باشد نميقيتوثي دارا مروانبن محمد تي
 .) است اعتماد قابل
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و يا مشتبه، اطلاق ادله و به همين. محل اجراي قرعه است، تمامي موارد مجهول
دليل است كه فقهاء در مواردي مانند طلاق شخص يكي از همسرانش را به طور

و نـهح، غيرمعين كم به قرعه نموده اند درحالي كه مطلّقه نه در واقع معين است
ص3ج،1417(. در ظاهر ،159(

در پايان نيز لازم است به اين نكتـه اشـاره شـود كـه شـهيد ثـاني در مواضـع
و منحـصر نبـودن آن در مـشتبه א���4� א���d�متعددي از كتاب   عموميـت قرعـه

و دليل آن را ني  ذكـر»لكل امـر مـشكل א�
�4�«ز عموم روايت ظاهري را پذيرفته
ج 1403(. كنند مي ص6، ص7 وج 292، ،176(

مي: اشكال شود كه با تعين داشتن امـر مـشتبه در برخي از أخبار قرائني يافت
V=«: مانند روايت، سازگار است  Sא ��)�V *84�07 א	� .�	)� *.6 $(	; �bא�r	א '0 j�)�W ( (( T% - . . -) - - ) -) W W ) ) ) P (

B)o@
]d# }4* א�- ( . ). - ) ج 1376عاملي،حر(»( ص27، » محـق«جـا كلمـه كـه در ايـن)257،
و الا بـه كـار بـردن چنـين بيانگر اين است كه امر مشتبه در واقع معين مي باشـد

. مفهومي صحيح نخواهد بود
را: پاسخ منظور از محق در اين روايت عبارت از چيزي است كه خداونـد آن

و انتخاب مي ميكند و اين روند در مشتبه واقعي در نتيجه حق براي او جعل شود
. نيز قابل جريان است زيرا در اين موارد محق به معناي اولويت آن در واقع است

 نتيجه.3

و در معناي اصطلاحي نيز همين معنا و نصيب بوده قرعه در لغت به معناي سهم
و با توجه به كثرت ادله  وارده، در مـشروعيت آن جـاي در نظر گرفته شده است

و در متون فقهي نيز از اين قاعده در رفع برخي از مسائل هيچ گونه ابهامي نيست
و اما نكته. بهره برده شده است  اي كه در اين نوشـتار مـورد توجـه قـرار گرفـت

و بيان گستره ايـن  هدف اصلي اين نوشتار به حساب آمد، تعيين محدوده كاربرد
ع  و به و روايات وارده در قرعه با اين نگرش مورد قاعده است؛ بارت ديگر آيات

و يـا  و معضل اسـت بررسي قرار گرفت كه آيا موضوع قرعه تمامي امور مشكل
و يا مجهولاتي  كه اصحاب در رفعراتنها برخي از مشتبهات مانند تزاحمات مالي

مي آنها به قرعه رجوع كرده  گيرد؟ اند در بر
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م نتيجه يان به دست آمد عبارت از رجوع به قرعه در تمامي امور اي كه در اين
و مشتبه  بن؛ البته با اين شرط كه راه برون بود مشكل و مـشكل رفت از اين بـست

و در اين ميان مناقشاتي كه هـر يـك بـه نحـوي عهـده  دار منحصر در قرعه باشد
و پاسخ داده شد .نقض اين ديدگاه بودند مطرح
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 منابعفهرست
كرـ .يمقرآن
بنـ دفتـر: قـم، الـسرائر الحـاوي لتحريـر الفتـاوى،)ق1414(احمد ابن ادريس حلي، محمد

. اول، چاپانتشارات اسلامى
لا يحضره الفقيه،)ق1404() صدوق(ابن بابويه، محمد بن عليـ سـيد، موسوي خراسـان، من

.قم، دفتر انتشارات اسلامى:قم،)مصحح(محمد آخوندي،و)محقق(حسن 
) محقـق( حامـد خفـاف، فـتح الابـواب،)ق1409( ابن طاووس، ابوالقاسم علي بـن موسـيـ

.، چاپ اول لإحياء التراث:مؤسسه آل البيت: بيروت
. دار صادر: بيروت، لسان العرب،)م1997( ابن منظور، محمد بن مكرمـ
بينابي:جابي،1ا/.-و+ الفصول،)ق1404(اصفهاني، محمد حسينـ .چا،
 لإحيـاء:مؤسـسه آل البيـت: قـم،الاصـول כ:א�3�،)ق1417( آخوند خراساني، محمدكاظمـ

. اول، چاپالتراث
و درايتـي، مهريزي،�א�:
�d القواعد،)ق1419( بجنوردي، سيد محمدحسنـ ،مهـدي مهريـزي

. نشر الهادي:قم) محقق(محمد حسين
قم<dא3�،)ق1417(بروجردي، محمدتقيـ . اول، چاپ دفتر انتشارات اسلامى:الافكار،
شـهاب الـدين، א��4���و صحاح א��c� تاجـ الصحاح،)ق1418( جوهرى، اسماعيل بن حمادـ

. دار الفكر: بيروت،)محقق(ابو عمرو 
 اول، چاپدفتر انتشارات اسلامى:قم، العناوين،)ق1417(حسيني مراغي، سيد مير عبدالفتاحـ
، چاپ اول:مؤسسه آل البيت:قم، حقائق الاصول،)1372(حكيم، سيد محسنـ
 إيـضاح الفوائـد فـي شـرح مـشكلات،)ق1387() فخـر المحققـين(حلي، محمد بن حـسنـ

و موسوي،،القواعد و علياشتهاردي، سيد حسين : قـم). محقـق(عبدالرحيمبروجردي، پناه
��
��� א���a0ل، چاپاو .

في،)ق1418(ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ و الحـرام 4�0�� قواعد الأحكام ،الحـلال
. اول، چاپدفتر انتشارات اسلامى: قم

االلهـ . مؤسسه عروج:قم، الاستصحاب،)ق1417(خميني، سيد روح
��:قم،الإمام الخوئي0	#	��،)ق1426(خوئي، سيد ابوالقاسمـ#M0إحياء آثار الإمام الخوئي .

.العلمb3!0� منشورات:قم، معجم رجال الحديث،)تابي(ــــ ـــــ ـــــــــ
و ديگران تبريزيان،، تمهيد القواعد،)ق1416( زين الدين بن علي عاملي،ـ :قم). محقق(عباس

. مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي
محمـد سـيد كلانتـر،،א��
��� א�!�0ש
��في شـرح א���4� א���d�،)ق1398(ــــــــــــ ــــ

. א�!�b3�النجف \א�0�: نجف اشرف،)محقق(
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و الفوائد،)تابي( محمد بن مكى عاملي،ـ �0כ"��:قم،)محقق(سيد عبد الهادي، حكيم، القواعد
. مفيد

 عطـر:قم.)تحقيق(7موسسه الامام مهدي، بصائر الدرجات،)تابي( صفار، محمد بن الحسنـ
. عترت

دفتـر انتـشارات: قـم مـع التعليقـات، الـوثقى א���K�4،)ق1417( طباطبايى، سيد محمد كاظمـ
. اول، چاپاسلامى

و الفتـاوى א�dbא3�،)ق1390( طوسى، محمد بن حسنـ دارالكتـاب: بيـروت،في مجـرد الفقـه
. العربي

،)محقـق(سـيد حـسن، تهذيب الأحكام، موسوي خراسان،)ق1401(ـــــــــــــــــــــ ــ
. ار التعارفدـ دارصعب: بيروت

في فقـه،)ق1422(ــــــــــــــ ـــــــــ دفتـر انتـشارات اسـلامى: قـم،א0Lא��0� المبسوط
به جامعه مدرسين حوزه علميه قم . وابسته

.اول، چاپدفتر انتشارات اسلامى:قم، الخلاف،)1415(ــــــــــــــ ــــــــ
: قـم،א��ש�34�الي تحـصيل مـسائل ש���א� تفصيل وسائل،)ق1409( عاملى، محمد بن حسنـ

. لإحياء التراث:مؤسسه آل البيت
چـاپ، دفتـر انتـشارات اسـلامى: فوائد الاصول، قـم،)ق1417(غروي نائيني، محمد حسينـ

. ششم
�:قم، تفسير القمي،)ق1435(قمي، علي بن ابراهيمـ#M0�عج(الامام مهدي.(
مؤسـسه:قم،)محقق(عباستبريزيان،،رسائل الميرزا القمي،)ق1428(قمي، ميرزا ابو القاسمـ

. بوستان كتاب
 محمـد آخونـدي،)محقـق(اكبـر علـي، غفـاري، الكافي،)ق1362( كليني، محمد بن يعقوبـ

. الاسلاميالكتب دار: تهران،)مصحح(
��: بيروت، بحار الأنوار،)ق1403(مجلسى، محمدباقرـ#M0وفاء .
. چاپخانه محمد:قم، فرهنگ فقه،)1387( لمعارف فقه اسلامياiאK4g مؤسسهـ
.7الامام علي بن ابي طالب O!0#�:قم.�א�:
�d القواعد،)ق1425(مكارم شيرازي، ناصرـ
: قـم،)محقـق(سيد موسي، شبيري زنجاني، رجال نجاشي،)ق1416(نجاشي، احمد بن عليـ

،دفتر انتشارات اسلامى
،)محقـق(علـي دبـاغ،، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام،)ق1420( نجفى، محمدحسنـ

.اول، چاپدفتر انتشارات اسلامى: قم
و مستنبط المسائل،)1408( نورى، حسينـ �: بيـروت، مستدرك الوسائل�#M0�البيـتآل:،

.اول چاپ




